یک شعر یک شاعر (شهرام گراوندی )
میبدی: هم میهنان ارجمندم سه‌شنبه است اجازه بدهید برویم سراغ ادیب، شاعر، نویسنده، آقای دکتر اسماعیل نوری علا، یک شعر یک شاعر و بحث های مربوط به شعر که واقعا یک پدیده حیرت انگیزی در ایران می خوانند. نظر یک شرق شناس ژاپنی را که به ایران آمده بود چقدر علاقه و عشق به فرهنگ ایران و زبان فارسی در برگشت می گوید که: عجیب است هرجا رفتم دیدم که این آرامگاه متعلق به شعرای ایران پُراز زائر است. تنها ایرانی ها در دنیا هستند که به زیارت شعرای خودشان می‌روند. دکتر نوری علا عزیز درود بر شما.

نوری علا: سلام می کنم خدمت شما و شنوندگان گرامی برنامه شما.

میبدی: حال شما خوب است؟

نوری علا: بد نیستم، خیلی متشکر.

میبدی: راست گفت، من ندیدم جایی بروند به زیارت شعرا، فقط در ایران است که مردم اینقدر عشق و علاقه به شعرا دارند.
نوری علا: نمی‌دانم من خیلی جاهای مختلفی را ندیدم، ولی وقتی که در انگلستان تحصیل می کردم، می دیدم که در آنجا هم به شاعران خودشان خیلی احترام می گذارند و می روند سر خاک شاعران و شعرهایشان را می‌خوانند و غیره، هم شونسر بود، هم شکسپیر بود، ویلیام وردزروث بود، چندین جان من رفتم این را دیدم که شاعران انگلستان هم، در عین حال می دانیم که در پاریس اساسا یک مرکز بزرگی برای دفن شاعران و بزرگان ادبیات فرانسه وجود دارد. اما این کلمه زیارت شاید خاص ایرانی باشد چون یک تفاوتب بین زیارت و دیدار وجود دارد که بوی یک نوع ماوراء طبیعی می آید. 

میبدی: بله کاملا درست است. بحث امروز ما.

نوری علا: من در سه هفته گذشته برنامه ای که داشتیم سعی کردم بر حضور گریزناپذیر عنصر «ابهام» در شعر سخن بگویم و برای مثال هم نشان دادم که شاعر با استفاده از ترفندی به نام «تشبیه» چگونه در شعر خودش ابهام می‌آفرینند و معنا کردن و روشن کردن آن ابهام را هم می‌گذارد به عهده خواننده خودش. امروز می‌خواستم این را توضیح بدهم که این ابهام در شعر اغلب به دو دلیل ایجاد می شود. یکی برای فرار از دست سانسورچی و محتسب و حکومت ستمگر است. و یکی هم به دلیل این است که شاعر می خواهد یک دری را از احساسات خودش در شعرش باز بکند که خواننده هم بتواند بیاید در معنی دادن به شعر کمک بکند. اما این دو دلیل خیلی هم از هم جدا نیستند، بی آنکه دلیل فرار از دست محتسب علت شعری داشته باشد. به همین دلیل تفکیک آنها هم از هم مشکل است و گاه ناممکن است و ما می‌توانیم بفهمیم شاعر چرا سخنش را به دلیل فرار از محتسب مبهم گفته، و گاه هم نمی‌توانیم چنین تشخیص روشنی را بدهیم. مثلا چرا حافظ در یکی از غزلیات خودش گفته که: «من این حروف نوشتم، چنانچه غیر ندانست/ تو هم ز روی کرامت، چنان بخوان که تو دانی» درست آن دعوت شاعر از مخاطب برای وارد شدن به شعر است. حالا آیا اشاره او به آن غیر که نباید این سخن را بفهمد، همان محتسب و سانسورچی است؟ یا نه این خودش قابل تعبیر است. حافظ در این مورد در مورد اینکه باید پنهانی سخن گفت و خیلی چیزها را پنهانی هستند معنا کرد با دخالت در آنها زیاد سخن گفته. مثلا وقتی می گوید که: «دانی که چنگ و عود چه تقریر می کنند/ پنهان خورید باده که تعزیر می کنند» بهرحال شاعران در کار ابهام آفرینی، البته تنها به تشبیه و انواع آن نیست که متوسل می شوند، آنها گاهی کلامشان را ناقص رها می‌کنند، گاهی رفتار آدم را به اشیا و گیاهان و جانوران نسبت می‌دهند و گاهی از طریق ایجاد فضاهای غیرواقعی و بیان حوادث ناممکن، ابهام منورد نظر خودشان را می آفرینند. من امروز علاوه بر اینکه می خواهم شعری را از شاعر معاصر در ایران بخوانم، که از این ترفندهای ابهام آفرین در آستین دارد، در عین حال دوست دارم به ابتکار شاعر معاصر دیگری هم اشاره کنم. این شاعر دومی محمد تنگستانی نام دارد بچه آبادان است و ۳۳ سالش از خود را روزنامه نگار معرفی می کند و چند مجموعه شعر هم دارد. او اخیرا در یکی از سایت های جالب به نام «ایران وایر» مطالبی را منتشر می کند با عنوان کلی «خانه شاعران و نویسندگان» و هر بار سراغ شاعری می رود و او را در خانه اش میان اشیاء و کتابهایش با عکس و مصاحبه به ما معرفی می کند. و در آغاز کارش هم نوشته است که قرار است هر هفته به خانه چند شاعر و نویسنده سر بزنیم، شنونده شعر یا داستانهایشان باشیم، پای درد دل و صحبت های خودمانی آنها بنشینیمم، تا جایی که به ما بدهند خانه و فضایی که در آن زندگی می کنند را هم ببینیم. قرار است با دنیای پشت اثر هم کمی بیشتر آشنا شویم. تنگستانی اولین خانه شاعری را که به او سر می‌زند، از آن شاعری است به نام شهرام گراوندی که 41 سال پیش در شهرستان باغ ملک متولد شد، او بختیاری است در چهارلنگ زنگنه در رشته مدیریت بازرگانی لیسانس و در رشته علوم ارتباطات مدرک کارشناسی ارشد (یعنی فوق لیسانس) اخذ کرده، سالها در مطبوعات تخصصی ادبی و فرهنگی مشغول نوشتن بوده و چندی پیش هم از همسرش جدا شده و در حال حاضر با پسرش دو رامتین و روزبه در کرج زندگی می کند. و تنگستانی می گوید که شهرام روحیه جسور و بی باک در نوشتن و نقد اثر ادبی دارد و خود شهرام می گوید که: «هرگز یک مؤلف روبروی شما نیست بلکه با شما است و برای شما پیامی دارد». شعری که از شهرام انتخاب کرده ام نامش است «برای باران نیمه شب خاک آلود» و آن را برای شما می خوانم.
«و ناگهان در تهران باد وزید/ باد سرخ/ و نیمه شب باران آمد/ یوز پلنگی از دیوار کوتاه خانه/ به درون پرید و/  در نهانگاه جانم گم شد/ خبر از فراز خانه ها برخاست/ طوفان شد/ وادی این دور/ در صحاری سیستان/ با چهارکپر و آغلی از شترها/ بلمی در بوشهر/ با پارو بان پیر/ مسافری از گرجستان/ روی مرداب انزلی/ سرش گیج رفت و/ در قیر افتاد/ همه این حکایت ها/ به هم مربوط است/ در کافه نشسته ایم/ قلیان دود می کنیم/ و دختر/ از رویایی بلندش می گوید/ شب ولی/ باچهل قرص رنگین/ روی کاغذی سفید/ پازل می چیند/ اول صورت مادرش/ بعد سبیل های پدر/ بعد انگشت های بزرگ دست راست برادری که/ در جبهه گم شد/ بعد نام دو خواهر دیگر/ که هر دو بیخ ریش پدر نشسته اند/ و قرص ها را می اندازد بالا/ مثل مُسکنی که/ جناب ماه در آسمان شب چهارده / همه اینها/ البته/ به هم مربوط است/نیست؟/ چرا هست.

میبدی: راستمی گوید همه اینها واقعا به هم مربوط است. تشکر می کنم. اقای دکتر نوری علا عزیز تا برنامه آینده.
نوری علا: خیلی ممنون روز بخیر
